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تماشای دوباره آن جهان مصرفی

خیلی‌ها از او به‌عنوان یکی از مســتعدترین بازیگرانی 
نــام‌ می‌برند کــه دهه هفتاد بــا بــازی در فیلم حمید 
لبخنده چهره شد و حالا بعد از بیست سال، هم‌چنان 
چهــره‌ای موفــق، مؤثــر و البته بی‌ســر و صداســت که 
کارش را بی‌ســر و صــدا و جــدی پیش می‌بــرد و اصلًا 
اهل گفت‌وگو و حضور در جمع‌های هنری نیســت و 
بیشــتر روی کارش متمرکز اســت که این‌سال‌های 

اخیر بیشتر به تئاتر اختصاص داشته است. 
در ایــن روزهای تعطیلی، فرصتی فراهم شــد تا 
از طریــق پلتفرم‌هــای اینترنتی دیداری با پارســا 
پیروزفر داشــته باشــم و درباره نمایش گلن گری 
گلــن راس - نوشــته دیویــد ممت که ســال 1390 
روی صحنــه بــرد و نشــد آن ســال‌ها ببینمــش و 
راســتش بلیــت‌ اش گیــرم نیامد - کمــی صحبت 

کنیم.
ایــن نمایشــنامه یکی از مشــهورترین 
کارهــای دیویــد ممت اســت که 
دهــه  به‌روزهــای  آن  روایــت 

هشــتاد در شــیکاگو می‌رســد. ماجــرا از آنجــا شــروع 
می‌شــود کــه میــچ و موری رؤســای یــک دفتر مشــاور 
املاک، برای بالا بردن سطح فروش، مسابقه‌ای بین 
فروشندگان دفتر برگزار می‌کنند؛ مسابقه‌ای که در آن 
موفق‌ترین فروشــنده، برنده یک کادیلاک می‌شــود و 
دو نفر آخر اخراج خواهند شد. ظاهراً راهی جز دروغ، 
رشــوه، کلاهبــرداری و تقلــب در ایــن رقابــت ســخت 

وجود ندارد.
 از دل ایــن بحــران، بحــران جدیــدی‌زاده می‌شــود، 
ســرقت بزرگــی در دفتر اتفــاق می‌افتد، پــای پلیس 
بــه آن‌جــا باز می‌شــود و همــه فروشــندگان در زمره 
مظنونیــن بــه ســرقت قــرار می‌گیرند. ایــن نمایش 
عرصــه  در  پیروزفــر  کارگردانــی  تجربــه  دومیــن 
کارگردانــی تئاتــر امــا در قامــت بازیگــر »بینوایــان« 
بهروز غریب و حســین پارســایی »بانو آئویی« بهرام 
بیضایــی و نمایش »هنــر« به ایفای نقــش پرداخته 
و در گلن‌گــری هــم در قامــت کارگــردان، اجرایــی 
یک‌دســت، به‌اندازه با بازی‌هایی درخشــان را پیش 
روی مخاطــب می‌گــذارد تــا جهان مصرفــی امریکا 
را از قلــم دیوید ممت روایت کند. اگر نمایشــنامه‌ را 
خوانده باشــید متوجه می‌شــوید کــه پیروزفر در این 

اجرا تمام تلاش خود را کرده تا به متن وفادار باشــد 
و بــا همان متر و معیارهای ممت کار را پیش ببرد و 
در این کار هم بسیار موفق بوده و ما در عین سادگی، 
شــاهد پیچیدگی‌هایی هســتیم که ایــن پیچیدگی‌ها 
طراحــی  و  شــکل  در  بلکــه  بیرونــی،  شــکل  در  نــه 
شــخصیت‌ها و روابط‌شــان با هم شــکل می‌گیرد که 
مخاطــب را در مکثــی طولانی تا پایــان با خود پیش 

سرنوشــت  بــه  تــا  می‌بــرد 
جمعــی افرادی که کنار 

هم در فکر سرنوشت 
هســتند  فردی‌شــان 
گلــن  در  کنــد.  فکــر 
گــری، علاوه بــر خود 

پیروزفــر،  پارســا 
بهبــودی،  رضــا 
برق‌نــورد،  هومــن 
میرطاهری،  مسعود 

ســیاوش چراغی‌پــور، 
مهــدی میلانــی و پوریا 

بــه هنرمنــدی  میاندهــی 
پرداخته‌اند.

محسن بوالحسنی
خبرنگار

فیلمی گیرا با حفظ توازن میان تریلر و درام
نیلوفر ساسانی
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زندگی چهره‌های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی 
تأثیرگــذار جهــان پتانســیل‌ زیــادی بــرای روایت 
ایــن  قصــه‌ای پرکشــش در قالــب ســینما دارد. 
جذابیــت دوچنــدان می‌شــود اگر قهرمــان قصه 
جزو نوابغ علمی تاریخ جهان باشد. »بازی‌تقلید« 
)The Imitation Game( چهارمین اثر سینمایی 
کارگردان نوروژی، مورتن تیلدام از همین دســت 
آثــار اســت. این فیلــم علاوه بــر روایت ســه برهه 
تاریخــی از زندگی ریاضــی‌دان نامــدار و پدر علم 

رایانه یعنی آلن تورینگ دارای یک شاخصه جذاب دیگر است. »بازی‌تقلید« از 
آن جنس آثار ســینمایی اســت که به واکاوی مهم‌ترین نبرد اطلاعاتی در جنگ 
جهانــی دوم می‌پــردازد. در طــول جنگ جهانی دوم در حالی کــه ارتش ویرانگر 
هیتلر در حال فتح کشــورهای اروپایی اســت و لندن زیر حملات سنگین نازی‌ها 
کمــر خم کرده؛ گروهــی از نخبه‌ها و ریاضی‌دانان از جملــه آلن تورینگ از طرف 
دولت انگلیس اســتخدام می‌شــوند تا کاری غیرممکن را انجام دهند: شکستن 
کدهای ماشــین‌هایی موسوم به انیگما که نازی‌ها از طریق آن مکالمات سری با 
هم انجام می‌دهند. پیرنگ فیلم »بازی‌تقلید« اما فراتر از یک تریلر جاسوســی 
هیجــان انگیز مــی‌رود و علاوه بر روایت این رمزگشــایی به دســت تورینگ، درام 
زندگی شخصی او را روایت می‌کند. نابغه ریاضی که زندگی تلخی دارد. از یکسو 
موفقیت‌هایش به‌دلیل محرمانه بودن موضوع‌های مربوط به امنیت ملی نباید 
علنــی شــود و از ســوی دیگر در نهایت به خاطــر گرایش‌های جنســی‌اش با او نه 
مثل یک قهرمان بلکه به‌عنوان یک جنایتکار رفتار می‌شــود. این در حالی است 
که وینستون چرچیل بعدها اعتراف می‌کند که در طول جنگ جهانی دوم، هیچ 
افرادی به اندازه کدشکنان انیگما به ارتش بریتانیا کمک نکردند. کمک تورینگ 
به بشریت البته فراتر از شکست آلمان‌ها در جنگ است. میراث او تا امروز باقی 
مانده. ماشین متفکرش که سرسلسله کامپیوترهای امروزی است. »بازی‌تقلید« 
با بازی درخشان بندیکت کامبریج در نقش تورینگ در کنار  کیرا نایتلی در هشتاد 
و هفتمین دوره جوایز اســکار در هشــت رشته نامزد شــد که در نهایت موفق شد 
تنها جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی را برای گراهام مور به ارمغان بیاورد. 
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ادبیات، چشم، گوش و حنجره 
هــر  در  آن‌چــه  و  اســت  مــردم 
شکل و شــیوه‌ ادبی آفریده شده 
انســان  بــه  دیــن  ادای  اســت، 
اســت. جهــان پیچیده‌ انســان 
جهــان،  در  پیچیــده  انســان  و 
لبریز از پرســش‌هایی اســت که 
ادبیات، خود را در پاسخ به آنها 
مســئول می‌داند. خلق شــعر و 
قصه، شــراکت در ســاده کردن 
ا‌ســت.  زندگی  پیچیدگی‌هــای 
توأمان  کــه  دشــوار  مســئولیتی 
مخاطب  دانایــی  بــه  بایــد  هم 
خویش بیندیشــد و هم به نشاط 
ســرگرمی‌اش.  و  ســرزند‌گی  و 
را  اقبال  این  مکتوب  رسانه‌های 
دارند که در به اشتراک گذاشتن 
ایــن فضیلــت ســهیم باشــند. 
خواهد  تلاش  »ایران«  روزنامه 
کرد تا با انتخاب آثاری داستانی 
به  نویســندگان  توجه  مؤیــد  که 
ماســت  روزگار  ضرورت‌هــای 
مخاطبــان  خرسندســازی  بــه 
پنجشــنبه  روز  کند.  خود همت 
کــه بــه ســبب تعطیــات آخــر 
هفتــه، مجال مطالعه بیشــتری 
تحقق  بــرای  می‌کند  ممکــن  را 
این طــرح در نظــر گرفته شــده 
ضمن  فرصت،  این  در  اســت. 
معرفــی و انتشــار داســتان‌های 
پیشــنهادی خود، چشــم در راه 
آثــاری خواهیــم بود تــا بتوانند 
در بضاعــت هــزار و چهارصــد 
کلمــــــــه‌ای موجـــــود، مجــال 
مغتنــم مطالعــه و ســرگرمی را 
روزنامه  ایــن  مخاطبــان   بــرای 

تدارک ببیند. 
ëëگروه فرهنگی روزنامه ایران

تا کنار تپه ماشی
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ëëهوشنگ مرادی کرمانی

نشر معین
همراه با خالق قصه‌های مجید در »شما که غریبه نیستید«

هوشــنگ مرادی کرمانی از آن دست نویسندگانی اســت که توانسته با 
خلق آثاری خواندنی حتی به تلویزیون و سینما هم راه پیدا کند، آن‌هم 
در شــرایطی اســت که منتقدان ادبی و هنری سال‌هاست از جای خالی 
ادبیــات در عرصه‌هایی همچون هنــر هفتم گلایه می‌کننــد. از »مهمان 
مامان« که به‌ کارگردانی داریوش مهرجویی به پرده نقره‌ای راه پیدا کرد 
تا »مربای شــیرین« که به کارگردانی مرضیه برومند ســاخته شد. و حتی 
»قصه‌هــای مجید« که در قالــب مجموعه‌ای تلویزیونی بــه کارگردانی 
کیومرث پوراحمد برای مدت‌ها میزبانی خانواده‌ها را بر عهده داشــت. 
البتــه اقبال مــرادی کرمانــی تنها بــه این‌ها محدود نشــده، تعــدادی از 

کتاب‌هــای او نه‌تنهــا بــه زبان‌های مختلــف ترجمه‌ شــده و در اختیــار علاقه‌مندان ادبیــات جهان در کشــورهای دیگر 
قرارگرفته‌اند بلکه حتی بخش‌هایی از داســتان‌های او به کتاب‌های درســی برخی کشــورهای اروپای غربی هم راه پیدا 
کرده‌اند. شــاید بپرســید که دلیل این‌ همه علاقه‌مندی به آثار این نویسنده پیشکسوت در چیســت؟ اگر شما هم مانند 
من این سؤال را از او بپرسید با این پاسخ روبه‌رو می‌شوید که: »شاید به این خاطر که با مخاطبان آثارم صادق هستم و 
دنبال پزهای آنچنانی برخی نویسندگان نیستم.« بخش دیگری از این سؤال را هم می‌توان در لابه‌لای صفحات آثاری 
جســت‌و‌جو کرد که طی ســالیان سال نوشته و در قفســه‌های کتابفروشــی‌ها جای گرفته‌اند. کافی است کتاب‌های او را 
بخوانید تا متوجه حضور پررنگ مرادی کرمانی در اغلب نوشته‌هایش شوید؛ آن‌قدر که در کنار لذت بردن از رمان‌ها و 
مجموعه داستان‌هایی که نوشته تا حدی هم به شخصیت و بخش‌هایی ازآنچه در زندگی بر او گذشته پی خواهید برد. 
بااین‌حال شاید همان‌طور که خودش هم تأکید دارد هیچ‌کدام از این کتاب‌ها، به‌ اندازه رمان »شما که غریبه نیستید« 
بیانگر خود واقعی‌اش نباشند. هوشنگ مرادی کرمانی در این رمان که حال و هوایی اتوبیوگرافیک گونه دارد از دوران 
کودکــی اش آغــاز کرده، از آن ســال‌هایی که در غم فقدان مادری که هرگــز او را ندیده با پــدری بیمارهمراه مادربزرگ و 
پدربزرگش ســاکن روســتایی اطراف کرمان اســت تا روزگاری که برای عبور از زندگی پرمشــقتی که بر او گذشته به امید 
زندگی تازه‌ای عزم سفر به تهران می‌کند. شاید شما هم وقتی کتاب را خواندید، بی‌اختیار لبخندی بر صورت‌تان نقش 

ببندد؛ از اینکه می‌توان تسلیم نشد و جنگید؛ حتی در روزگاری مملو از ناملایمات و بی‌مهری.
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مریم شهبازی
خبرنگار

ســه شــبانه روز باران زد، چند ساعتی قطع می‌شــد اما روز 
مثل ظلمات شــب تاریک می‌ماند. بعد انگار که آســمان 
توی این چند ســاعت بدهکار زمین مانده باشــد شدیدتر 
از قبل می‌بارید. آقاجان نگران تگرگی بود که دیشــب زد. 
آلوها و گیلاس‌ها تــازه گل داده بودند من اما دل توی دلم 
نبود کی باران قطع می‌شــود تا از کنار تپه ماشــی رد شــوم. 
ظهرها که راه‌باغِ روســتا را می‌گرفتم و می‌رفتم به باغمان 
می‌دیدمش. بــرای آقاجان و ســعید ناهار می‌بــردم و زود 
برمی‌گشــتم تا ناهــار بچه‌هــا را بدهم و ظرف‌ها را بشــویم 
و منتظر می‌شــدم مامان از کلاس قرآن مســجد برگردد و 
بــاز بگوید خیــر ببینی دختر تــوی ثواب ایــن کلاس تو هم 
شــریکی. بابــا می‌گوید خــدا رحم کــرد ســراغ باغ‌هایمان 
نیامدند مثــل اینکه هر چه هســت توی همان تپه ماشــی 

است.
سعید می‌گوید بچه‌های روستا توی گروه نوشته‌اند کلی 
ســنگ و ســکه قیمتی پیدا کرده‌اند. بابــا می‌گوید بی‌خود 
می‌گوینــد. ســعید می‌گویــد بچه‌ها بــا آن بچه شــهری‌یه 
حفــاری باب رفاقت بــاز کرده‌انــد. بابا بی‌‌حوصلــه قند را 
می‌انــدازد تــوی دهانش چایــش را با فوت ســرد می‌کند و 
هورت می‌کشــد بعــد در حالی که گوشــه لپش بــاد کرده با 
صــدای بم می‌گوید چرت می‌گویند اگه پیدا شــود هم چرا 
باید درز بدهند بــه این همه جوان عــاف، همین‌هایی که 

سال‌هاست این تپه‌ها را با فلزیاب جوریده‌اند؟
ســعید بــه خــودش می‌گیــرد از جــا جســت می‌زند و 

می‌رود اتاق پشتی.
هــر بار که رد می‌شــوم می‌ایســتد بالای تپه با ســیگاری 
روشن و نگاهم می‌کند. سن و سالش را نمی‌دانم قیافه‌اش 
را خــوب ندیده‌ام. روم نمی‌شــود بایســتم و نگاهش کنم. 
بیشــتر رنگ لباس‌هایش را می‌شناســم آبی دوست دارد 
انگار کلاه زرد حفاری همیشــه روی سرش است و همیشه 

شلوار جین می‌پوشد با بلوزهای آبی راه‌راه یا ساده.
امروز هوا بهتر بود اما سعید گفت ناهار املت می‌زنند 
توی باغ.کاش گوجه یا تخم مرغشــان تمام شــده باشــد و 
زنگ بزند که ناهار برایشــان ببرم. او هم لابد هر روز ناهار را 
که می‌خورد از کانتینر بیرون می‌آید و به جاده نگاه می‌کند. 
شــاید هم تــوی همین چند روز مــرا فراموش کرده اســت 
اصلًا شاید متوجه من نیست و همین طوری جاده را نگاه 
می‌کند. پس چــرا آن روز وقتی به پیچ آخر راه‌باغ رســیده 
بــودم و برگشــتم کــه نگاهش کنم دیدم برگشــته ســمت 
من. پس چرا آنجا لب تپه می‌ایســتد و چشــم‌هایش را به 
جاده می‌دوزد. ســعید می‌گوید کارگر است، کارگر میراث 

فرهنگی. چند نفر دیگری که آمده‌اند سن دارترند.
حتمــاً  آمدنــد  و  رفــت‌  در  مــدام  کــه  دوتایــی  یکــی 

مهندس‌اند و بقیه که توی کانتینر می‌مانند کارگر.
چشــم‌هایم را بــه زحمت بــاز می‌کنــم آفتــاب افتاده 
روی قالی‌هــای لاکــی. مــی‌دوم ســمت پنجره. خورشــید 
قصد کــرده هر چه باران شســته را خشــک کنــد. دقیقه‌ها 
کنــد و خســته‌کننده می‌گذرنــد مامــان زیر دمــی گوجه را 
خاموش می‌کند و چادر ســر می‌کند که برود نماز و بعدش 
کلاس مســجد. من بدو بدو غذای وحیــد و ناهید را که تازه 
از مدرســه رســیده‌اند می‌دهم و ظرف‌هــا را جمع می‌کنم 
توی ظرفشــویی و مانتوی آبی‌ام را با روســری ســرمه‌ای‌ام 

می‌پوشم و غذا و سبزی را می‌گذارم توی سبد دسته‌دار.
ناهید می‌پرسد چرا مانتو نو می‌پوشم.

چشــم‌هایم را برایــش تنــگ می‌کنــم و بــدون جواب 
بیرون می‌زنم. قدم‌ها را یکــی دو تا می‌کنم. خنکای بهار و 
گرمای دلنشین خورشــید می‌خورد به صورتم و لپ‌هایم 
گل ‌می‌اندازد. سعی می‌کنم پا جای رد لاستیک ماشین‌ها 
بگذارم تا کفش و شــلوارم زیاد گلی نشود. همه درخت‌ها، 
بوته‌ها، ســبزه‌ها و حتی دیوارهای آجری یا کاهگلی باغ‌ها 
بــرق می‌زنند ولــی من بــدون توجــه بــه خودنمایی‌های 
بهار تنــد تند راه‌ بــاغ را طی می‌کنم تا برســم بــه نزدیکای 
تپــه ماشــی؛ از دور نــگاه می‌کنم هیــچ نقطه ســیاهی روی 

تپــه نیســت. قدم‌هایم را کنــد می‌کنم شــاید آنقدر عجله 
کرده‌ام کــه زود رســیده‌ام. چشــمم می‌خورد بــه کپه‌های 
ســنگ و گل‌ولای بالای تپــه. حتماً جاهای جدیدی‌ســت 
که خالی کرده‌اند برای پیدا کردن قسمت‌های جدید شهر 

زیرزمینی.
نــه انــگار واقعاً هیــچ کــس نیســت. دور و بــرم را نگاه 
می‌کنم. سبد را می‌گذارم زمین. دستم را سایبان چشمانم 
می‌کنم و نگاهــم را دوباره به بالای تپه می‌دوزم. هیچ‌کس 
نیســت. مجبورم دوباره راه بیفتم. آخرین نقطه دیدم به 
بالای تپه دوباره می‌ایســتم و برمی‌گردم عقب. هیچ‌کس 
نیست. انگار تپه خالی‌تر از همیشه است. انگار حتی تا به 
حال شهر زیرزمینی هم پر از آدم بوده و حالا شهر خلوت و 
سوت و کور است. می‌رسم به باغ. سعید سبد را می‌گیرد و 

می‌گذارد زیر درخت گیلاس.
آقــا جــان می‌گویــد صبر کــن ســعید برســاندت. یک 
چیزی دلم را چنگ می‌زند. صدایم آشکارا می‌لرزد. چرا؟ 
نمی‌دانم چرا باید این‌همه ترسیده باشم ولی صدایی توی 
ســرم یک خبر بد را فریاد می‌زند. آقا جان جواب می‌دهد 
امروز صبح کانالی که زدند به شــهر زیرزمینی ریزش کرده، 
به‌خاطــر همین بــاران چنــد روزه‌ اســت حتمــاً. جملات 
بعدیش را کشــدار و از راه دور می‌شــنوم. می‌ترسم خطری 

باشه، سعید برساندت بهتره.
سایه‌ای تار و خاکستری جلوی چشــم‌هایم را می‌گیرد. 
تمام راه گنگم. بالاخره از ســعید می‌پرســم چی شده حالا 

کانال ریخته.
می‌گوید یکی دو نفر زخمی شــدند بردند بیمارســتان، 
یکی‌شــون نــادره. بچه‌ها تــوی گروه نوشــتند قــراره جمع 
شــوند برنــد ملاقاتــش... کاش بابا بگــذارد من هــم بروم 
‌شاید چیزهایی دستگیرم شــود. نمی‌پرسم نادر کدامشان 
اســت؟ نمی‌شــود. تمام ســعی‌ام را می‌کنم عادی به نظر 
برسم و این سخت‌ترین کاری‌ است که تا به حال در عمرم 
انجام داده‌ام حتی سخت‌تر از یاد گرفتن ریاضی سال آخر 

دبیرستان...

 منصوره عالمی
نویسنده


